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  در کلام وحیانیکذب 
)1(  

وحی در این . متن مقدس خود را صورتی از وحی می دانندغالباً ادیان توحیدی در سنت دین باوران   
از سوی خداوند بھ در قالب یک نظام نشانھ شناختی زبانی خاص پیامی است کھ معنای خاص پدیده ای زبانی است، 

میان فرستنده و گیرنده  تا از این طریق معنای معینی اده می شودگروه خاصی از انسانھا، فرستدست کم انسانھا، یا 
بنابراین، در فرآیند  .   از معنای پیام دست یابنددرستیبھ فھم وظیفھ مخاطبان وحی آن است کھ . پیام مبادلھ گردد

 توحیدی در این میان خصوصاً ویژگیھایی کھ پیروان ادیان. فھم متن مقدّس مفھوم صدق نقش مھمی ایفا می کند
در سنّت این .  آن متن می افزاید" معنای درست" فرآیند فھم متن مقدّس و کشف ھایبرای خداوند قائلند بر پیچیدگی

بھ .  ادیان فرض بر این است کھ خداوند در کنار سایر اوصافی کھ دارد از جملھ خیر محض و عالم مطلق است
" شرط صدق"بگذارید آن را آموزه (داوند گزاره زیر باشد خعلم نظر می رسد کھ یکی از پیامدھای مھّم خیریت و 

  ):بخوانیم
    

  .  متن الف از جانب خداوند باشد، آنگاه ھیچ کذبی در آن وجود نخواھد داشتاگر: صدقآموزه شرط 
  

زیرا فرض بر این است کھ وجود گزاره ھای کاذب حکایت از آن می کند کھ یا خداوند از حقیقت بی خبر بوده 
ذا عالم مطلق نیست، یا چندان پروای گمراه شدن انسانھا را نداشتھ است کھ پیام خود را از کذب بپیراید و است و ل

اگر .  ، فقدان گزاره ھای کاذب در متن شرط لازم انتساب آن متن بھ خداوند استبنابراین.  لذا خیر محض نیست
، آنگاه می توان نتیجھ گرفت کھ آن متن از جانب معلوم شود کھ در متن الف گزاره یا گزاره ھای کاذبی وجود دارد

  :بھ بیان دقیقتر، در اینجا استدلالی نھفتھ است کھ می توان آن را بھ صورت زیر صورتبندی کرد.  خداوند نیست
  .)مطابق تعریف ادیان توحیدی از خداوند. (خداوند خیر محض و عالم مطلق است )1(
اه اگر خداوند پیامی برای انسانھا بفرستد، آن پیام اگر خداوند خیر محض و عالم مطلق باشد، آنگ )2(

 ")شرط صدق"آموزه  . (متضمن ھیچ گزاره کاذبی نخواھد بود
.  بنابراین، اگر خداوند پیامی برای انسانھا بفرستد، آن پیام متضمن ھیچ گزاره کاذبی نخواھد بود )3(

 ))2(و ) 1(نتیجھ حاصل از (
 )قدمھم. (پیام الف متضمن گزاره ھای کاذب است )4(
در خصوص وثاقت متن یا ) 4(و ) 3(نتیجھ حاصل از .  (بنابراین، پیام الف از جانب خداوند نیست )5(

 .)پیام الف
بھ نظر در این صورت .  برای مثال، فرض کنید کھ کسی مایل است نشان دھد کھ قرآن کلام خداوند نیست

متن قرآن متضمن گزاره یا گزاره ھای کاذب دھد  کھ نشان آن باشدیک راه روشن برای اثبات این امر می رسد کھ 
اگر قرآن واجد گزاره یا گزاره ھای .)  مثلاً پاره ای گزاره ھای علمی یا فلسفی، یا اخلاقی آن کاذب است(است 

  .  کاذب باشد، مطابق استدلال فوق، لاجرم باید نتیجھ بگیریم کھ آن متن از جانب خداوند نیست
 آیا بر مبنای این استدلال می توان ادعا کرد کھ برای مثال، قرآن کلام خداوند آیا این استدلال معتبر است؟   

  نیست؟
. استدلال فوق صورتاً معتبر است، یعنی اگر مقدمات آن صادق باشد، نتیجھ بالضروره حاصل می شود

آیا .  است)) 4(، و )2(، )1(گزاره ھای  (آندر گرو صدق مقدمات )) 5(گزاره (بنابراین، صدق نتیجھ این برھان 
  این مقدمات صادق است؟

بنا بھ ) دست کم(از مفروضات مھّم الھیات توحیدی است، و بھ نظر می رسد کھ باید آن را ) 1(گزاره   
  . ردتعریف صادق فرض ک

آن   اگر متن یا پیام الف را در این مقدمھ  قرآن فرض کنیم، در چھ می توان گفت؟) 4(گزاره درباره   
منتقدان قرآن مدعی اند کھ پاسخ این قرآن گزاره ھای کاذب وجود دارد؟  ت کھ آیا در صورت پرسش این اس

بھ . در قرآن گزاره ھای بسیاری آمده است کھ با فرض علوم جدید، آشکارا کاذب است.  پرسش آشکارا مثبت است
رآن گزاره ھای کاذب گمان من، صرفنظر از آنکھ کدام گزاره ھای قرآن را کاذب بدانیم، اصل این ادعا کھ در ق

 برای مثال، در قرآن این عبارت فرعون آمده است کھ . ، حتّی از منظر مؤمنانھ ھم کاملاً پذیرفتنی استآمده است
از منظر ایشان مؤمنان بر این باروند کھ فرعون پروردگار این عالم نیست، و لذا ." من پروردگار برتر شما ھستم"

  . فرض کنیمنیز صادق را ) 4(برای پیشبرد بحث گزاره دست کم  احیاناً می توانیمبنابراین، .  این گزاره کاذب است
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 چرا باید فرض کنیم.  است" شرط صدق" آموزه یا) 2(بھ نظر من مشکل اصلی این استدلال در گزاره   
یا ) 2(ه گزاربھ نظر می رسد کھ قائلان  باشد؟   پیراستھباید از ھرگونھ کذبیپیام خدای عالم مطلق و خیر محض 

  .  کذب، خطا، دروغ: زیر را با یکدیگر خلط کرده اندسھ مفھوم " شرط صدق"آموزه 
  .  عبارتست از گزاره کاذب، یعنی گزاره ای کھ محتوای آن منطبق بر واقع نیست" کذب"
 بیان شده است، اما بھ آن ھدف اصابت واقععبارتست از گزاره کاذبی کھ بھ قصد اصابت بھ " خطا"

  .  تنکرده اس
  .  عبارتست از گزاره کاذبی کھ بھ قصد فریب بیان شده است" دروغ"

برای آنکھ از کذب بھ خطا   .بنابراین، ھر خطا و دروغی کذب است، اما ھر کذبی خطا و دروغ نیست
ید بھ  را بیفزاییم، و برای آنکھ از کذب بھ دروغ برسیم باواقعبرسیم باید بھ آن گزاره کاذب نیّت یا قصد اصابت بھ 
آنچھ با خیریت خداوند ناسازگار است قصد فریب است، و .  آن گزاره کاذب نیّت یا قصد فریب را اضافھ نماییم

را باید بھ قرار " شرط صدق"بنابراین، آموزه .  و ناکامی در آنواقع آنچھ با علم او ناسازگار است قصد اصابت بھ 
  :زیر مورد تجدید نظر قرار داد

  
اگر متن الف از جانب خداوند باشد، آنگاه ھیچ خطا و دروغی ": شرط صدق"موزه صورت تصحیح شده آ

  .در آن وجود نخواھد داشت
  

 باشد،بنابراین، کاملاً می توان فرض کرد کھ خداوند در پیام خود پاره ای گزاره ھای کاذب را گنجانیده 
لزوماً با گزاره ھای کاذب آن ن صورت وجود در ای.  باشداما قصد او بیان ناکام حقیقت یا فریفتن مخاطبان نبوده 

  1.کاذب است) 2(خیریت و علم باری ناسازگار نخواھد بود، و این بدان معناست کھ مقدمھ 
بنابراین، منتقدانی کھ مایلند بر مبنای برھان فوق نشان دھند کھ قرآن کلام خداوند نیست، باید نشان دھند 

.  ان کاذب است بھ قصد اصابت بھ واقع یا بھ نیّت فریب مخاطبان بیان شده استگزاره ھای قرآنی کھ بھ زعم ایش
  . صرف نشان دادن کذب آن گزاره ھا بھ تنھایی بھ نتیجھ مورد نظر ایشان نخواھد انجامید

)2 (  
قصد خداوند از گنجانیدن گزاره ھای کاذب در اما چرا در پیام خداوند گزاره ھای کاذب وجود دارد؟     

خداوند در این باره واقعی   یا قصدھرگز نمی توانیم با اطمینان از دلایلما بھ احتمال زیاد، حیانی چیست؟  متن و
  .منماییبرای این پدیده پیشنھاد  راممکن اما بھ نظر می رسد کھ دست کم می توانیم پاره ای دلایل .   پرده برداریم

در پاره ای موارد گوینده پیام خود را با : ر استبھ گمان من یکی از دلایل ممکن و خردپسند بھ قرار زی
در .  استفاده از مفروضات و باورھای مخاطبان بیان می کند، ھرچند کھ خود لزوماً  بھ آن مفروضات باور ندارد

این موارد فرض گوینده آن است کھ محتوای آن پیام در قالب مفروضات مخاطبان بھ نحو مؤثرتری نزد ایشان 
دوست .  من بھ ھمراه دوستی بھ یک مجلس میھمانی می رومفرض کنید کھ برای مثال،  .می افتدمفھوم و مقبول 

، اما او در مزرعھ اش سیب در آن ھیچ کس ھیچ چیز درباره میوه کیوی نمی داندمن از سرزمینی آمده است 
خوش بسیار  فردلس ناگھان من در گوشھ ای از مج.   زمینی ھای کوچکی می کارد کھ بسیار شبیھ بھ کیوی است

.   جلب کنمفردخوردن کیوی است، و مایلم توجھ دوست ھمراھم را نسبت بھ آن در حال را می بینم کھ  سیمایی
."   بسیار خوش سیماستدر حال خوردن سیب زمینی استی کھ فرد: "بنابراین رو بھ وی می کنم و می گویم

 ویرد اشاره من است تشخیص می دھد، و زیبارویی  را کھ موفردیدوست من بھ آن گوشھ مجلس نظر می کند و 
 فردی"یعنی، (، آن گزاره  2؟ مطابق یک تحلیلآیا گزاره ای کھ من بیان کرده ام صادق است.  را تصدیق می کند
 ن بھمنطقاً کاذب است، زیرا، آن گزاره را می توا")  سیب زمینی است بسیار خوش سیماستنکھ در حال خورد

  :دتحلیل کرلف عطفی اگزاره  صورت

                                                
صادق باشد، و استدلال ) یعنی در جمیع جھانھای ممکن (ضرورتاً) 2(بھ بیان دقیقتر، شرط اعتبار آن برھان این است کھ گزاره  البتھ  1

 نحو اما بھ توضیحی کھ بعداً خواھد آمد، بھ نظر من مؤمنان می توانند بھ.  فوق نشان می دھد کھ این گزاره مطلقاً صدق ضروری ندارد
  .  نھ فقط ضرورتاً صادق نیست بلکھ اساساً کاذب است) 2(موجھی فرض کنند کھ گزاره 

  .برای آشنایی با شیوه وی، نگا.  این تحلیل مطابق مشرب برتراند راسل است 2
“On Denoting”, Bertrand Russell, Mind 14(1905): 479-493. 

  .مشابھ مثال مورد اشاره در متن است، نگاھمچنین برای آشنایی با نمونھ ھایی دیگری نیز کھ 
“Refence and Referents”, L. Linsky, In C. Caton (ed.), Philosophy and Ordinary Language, Urbana, IL: 
University of Illinois Press, 1963. 
Also,  “Reference and Definite Descriptions”, Keith Donnellan,  Philosophical Review, 1966, 75: 281-304. 
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 .خوش سیماستبسیار د فرآن ) 2( در حال خوردن سیب زمینی است، و فردی) 1: (گزاره الف

  
رد در حال خوردن کیوی فزیرا آن (کاذب است ) 1(گزاره یکی از سازه ھا یعنی در این ترکیب عطفی، 

اگر این تحلیل را .  ب خواھد بودکاذبھ تبع ، بنابراین ، کلّ ترکیب عطفی، یعنی گزاره الف، )است نھ سیب زمینی
کاذب "  سیب زمینی است بسیار خوش سیماستنردی کھ در حال خوردف"بپذیریم لاجرم باید تصدیق کنیم گزاره 

.  اما آیا بیان این گزاره حکایت از جھل، خطا، یا فریبکاری من می کند؟  بھ نظرم پاسخ آشکارا منفی است.  است
اشاره ام از سایر میھمانان مجلس بوده مورد  فرد متمایز کردن )1(ز بیان گزاره ، قصد من ا الفعطفیدر گزاره 

.  بوده است) یعنی خوش سیما بودن وی (فردتوصیف یک واقعیت درباره آن ) 2(است، و قصد من از بیان گزاره 
بھتر از گزاره کاذب است، اما با توجھ بھ میزان آگاھی دوست من این گزاره بسی ) 1(این درست است کھ گزاره 

از سایر میھمانان مجلس متمایز برای او  می تواند فرد مورد اشاره مرا "ردی کھ در حال خوردن کیوی استف"
رد میھمان است نھ آموزش علم میوه ف و از آنجا کھ قصد اصلی من از بیان گزاره الف بیان واقعیتی درباره آن . کند

ه کاذب کاملاً موّجھ و بدون اشکال بھ نظر می رسد، و بلکھ در آن شناسی بھ دوست ھمراھم، بھ کارگیری آن گزار
) "خوش سیماستبسیار ردی کھ در حال خوردن کیوی است ف"یعنی (ارگیری گزاره صادق بدیلش کب شرایط بر

   .عملاً رجحان دارد
ز آن کلام وحیانی امتن ورود پاره ای گزاره ھای کاذب در بنابراین، کاملاً می توان فرض کرد کھ   

را برای بیان ) مثلاً بخشی از جھان شناسی ایشان ( وحیخداوند پاره ای مفروضات قوم در عصر تنزیلروست کھ 
در این صورت وجود این گزاره ھای کاذب را می توان کاملاً موجھ و .  بھ کارگرفتھ استپاره ای حقایق مؤثرتر 

  . بر بکارگیری گزاره ھای صادق بدیلشان برتر دانستعملاً را بھ کارگیری آنھا بدون اشکال تلقی کرد، و حتّی 
)3(  

 با سھ نظریھ تببین گر دست کمبنابراین، در مقام تبیین وجود یک گزاره کاذب در متن کلام وحیانی فرد   
آن گزاره ، دست کم در زمینھ ) 3(است؛ " دروغ"آن گزاره ) 2(است؛ " خطا"آن گزاره ) 1:  (رقیب روبرو است

البتھ بدون .  ی ، بستر مناسبتری برای فھم و پذیرش مراد اصلی فرستنده پیام فراھم می آورده استعصر تنزیل وح
تردید برای فرد مؤمنی کھ خداوند را عالم مطلق و خیر محض می داند، نظریھ ھای اوّل و دوّم بھترین تفسیر 

 .  نمی کندملزمھ انتخاب آن دو گزینھ ، دست کم دربادی نظر، او را ب ای و ھیچ الزام منطقی،نیستممکن آن پدیده 
، و در حدّی کھ من درمی یابم، این گزینھ کاملاً بر و ایمان بخوبی سازگار استم با اقتضای منطق گزینھ سوّ

  . مؤمنان خردورز گشوده است مگر آنکھ بواقع دلیل استواری بر خلاف آن اقامھ گردد
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